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 و نووی یتوهاب   یدگاهدسی تطبیقی برر

 یو الوه یربوب یدتوح بارهدر
‌*پور ینیابوالفضل حس یدس

 **عبدالمحمد شریفات

 چکیده
ــیکــی از علمــای  ،نــووی کــه دارای گرایشــا  اشــعری و  ســنت اســتراز اول اهــلت
که  است باعث شده ،گرایی نوویقول سلد و حدیثگرایانه است. اهتمام به نقل حدیث
 ،رواز ایـن ؛تمایل زیادی برای همفکر نشان دادن او با خودشان داشته باشند ،هاوهابی

کـه بـا در حـالی ؛توجیه کنند ،اند برخی از اقوال مخالد اندیشه وهابیت او راسعی کرده
تنهـا هـیچ تطـابقی نـه ،شود که بین نـووی و وهابیـتمشخد می ،های علمیبررسی
یعنـی توحیـد ) ـاد در شـاخد تفکـر وهابیـت . ایـن تنیز وجود دارد بلکه ت اد ،نیست

توحیـد الـوهی و ربـوبی را  ،هـاهمانند وهـابی ،زیرا نووی ؛آشکار است (،ربوبی و الوهی
شرک  ،ای تفسیر نکرده که اموری مانند طلب شفاعت، استغاثه و تبرک به اموا گونهبه

و شـرک ربـوبی تحقـ  توحیـد  در اللـه و اسـتقلالیت رااعتقاد بـه اذن ،بلکه وی ؛دنباش
 ،اعتقـاد بـه ربوبیـت را در تحقـ  عبـاد  ،در توحید الـوهی نیـزاو دخیل دانسته است. 

  داند.می شرط
 عباد ، اشاعره. ید،توح ی،نوو  یت،وهاب ها: کلیدواژه

  

                                                 
 . دانشگاه باقرالعلوم یشناس یتوهاب یدکتر  یقم، دانشجو  یهحوزه علم چهارآموخته سطح  دانا *

 .و مذاهب یاندانشگاه اد یدکتر  یدانشجو  **
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 مقدمه
روی هـای پـیایکـی از بحـران ،شـکوهابیت از قرن دوازدهم هجری ظهور کرد. بـدون

ادعاهـای  ،این فرقه سعی کـرده ،رواز این ؛ریشه بودن آن بودوهابیت، بحران هویت و بی
 ،وهابیت سعی داشته ،در حقیقت ؛سنت منسوب کندخود را به سلد و ائمه و علمای اهل

خط  ،دار بودن خود را اثبا  کند و خود راسنت، ریشههای مقبول اهلبا مصادره شخصیت
دربـاره  ،هـاادعاهـای وهـابی سنت جلوه دهـد. بـرای ق ـاو  صـحیح دربـارهاصیل اهل

بایـد در ف ـایی  ،سـنت بـه آنهـاهای بزرگ اهـلهمفکر بودن و یا نزدیک بودن شخصیت
 علمی، صحت و سقم آن ادعاها را بررسی نمود.

توجهی دارد. مقبولیت قابل ،سنتهایی است که نزد عموم اهلنووی یکی از شخصیت
باعـث شـده کـه  ،بـه نقـل اقـوال سـلد گرا بودن و اهتمـامهای نووی مانند حدیثویژگی

های این شخصیت، ارجاعا  زیادی داشته باشند و مخاطبین خـود به نوشته ،وهابیت نیز
به همسویی و نزدیک بودن نـووی بـا تفکـرا  خودشـان  ،مستقیمطور مستقیم یا غیررا به

عاهـای های نووی با وهابیت چیسـت؟ آیـا ادنسبت دیدگاه ،رهنمون کنند. اکنون باید دید
ای دیگـر اسـت؟ بهتـرین راه گونـهوهابیت با تفکرا  نووی مطابقت دارد و یا این نسبت به

زیـرا شاخصـه  ؛بررسی تفکرا  در بحث توحید ربوبی و الـوهی اسـت ،پاسخ به این پرسا
 ،بـر اسـاس آن ، ودر تفسیر خـاص آنهـا از ایـن دو قسـم از توحیـد اسـت ،فکری وهابیت

تنها بـه بحـث توحیـد ربـوبی و  ،این نوشته نیز ،رواز این ؛اندردهدیگران را متهم به شرک ک
 الوهی پرداخته است.

-های فکری وهابیـت و علمـای اهـلهایی برای بررسی نسبتتلا  ،هرچند تاکنون

اما یا در مباحث فرعی متمرکز بوده و یا عموم علما یک مذهب را بررسی  ،سنت شده است
در ایـن نوشـتار  ،رواز ایـن ؛ی اختصاص داشـته اسـتبه نوو  ،کرده و بخا کوچکی از آن

های نـووی رجـوع شـود و نسـبت ادعاهـای ای به کتاببر پایه رو  کتابخانه ،سعی شده
 در بحث توحید ربوبی و الوهی بررسی شود. ،وهابیت با اعتقادا  نووی
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 نووی و جایگاه او 
یکی از مشهورترین  ،«ووین»مشهور به  ،ابوزکریا یحیی بن شرف الحزامی النووی الشافعی

 772سـنت دارد. وی در سـال ای نـزد عمـوم اهـلسنت است که جایگاه ویژهعلمای اهل
 723متولد شد و در سـال  ،از روستاهای شهر حوران سوریه کنونی« نوا»در شهر  ،هجری

المنهـاج »توان از دنیا رفت. نووی دارای آثار زیادی بود که مهمترین آن را می ،هجری نیز
منهـاج » ،«الأربعـون النوویـة» ،«ریـا  الصـالحین» ،«رح صحیح مسلم بـن الحجـاجش

المجموع شرح »و « روضة الطالبین وعمد  المفتین» ،«الطالبین وعمد  المفتین فی الفقه
 نام برد.« المهذب

دار مشیخه دارالحدیث عهده ،این بوده که از همان جوانی ،های برجسته ویاز ویژگی
مرکز اصلی بـرای علـم حـدیث در دمشـ   ،دارالحدیث اشرفیه 0است. اشرفیه دمش  شده

عبـدالکافی الصلاح و ابنمزی، ابن مانندکسانی  .ای بوده استبود که دارای جایگاه ویژه
اعلـم بـودن در علـم حـدیث بـوده  ،داری این مرکـزشرط اصلی عهده 2دار آن بودند.عهده
بـه  داشـت،مـیخوخیت ایـن مدرسـه را کسی کـه توانـایی رسـیدن بـه شـی ،بنابراین ؛است

 9آمد.میبالاترین مرتبه علمی نائل 
حافظ، زاهد، عابد، فقیه،  ماننداو را به اوصاف بالایی  ،ذهبی با تمجید فراوان از نووی

کثیـر و سـیوطی و یـافعی ابـن 4کند.الدین توصید میالاسلام، محییمجتهد ربانی، شیخ
خورد که او در محاسـن و یافعی قسم می 1اند.کار بردهههمین اوصاف را درباره نووی ب ،نیز

داند و او را الدین سبکی او را قطب و سید زمان خود  میتاج 6نظیر بوده است.ل بییف ا
 7کند.بین مخلوقا  معرفی می ،خداوند« سر  »

                                                 
 .22ص، ل الرذبالمندالدین، سخاوی، شمس .0

 .274، ص8، جطبسال الشافریة الکبر الدین، ، تاجیسبک .2

 .33، صالإمام الن  يالغني، دقر، عبد .9

، 7، جالربار فااي  بار ماان  باار، محمــد بـن أحمــد، یذهبـ»؛ «239، ص9، جتاذكرة الحفااا ، محمــد بـن أحمــد، یذهبـ» .4
 .«779ص

 .«97، صالمندل الرذبالدین، سخاوی، شمس»؛ «595، ص23ج، البدایة  الندایة، اسماعیل، یکثیر دمشقابن» .1

 .273، ص9، جمرآة الجنانالدین، ، عفیدییافع .6

 .259، ص5، جطبسال الشافریة الکبر ، عبدالوهاب، یالدین سبکتاج .7
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المنهــل العـذب الــروی فـی ترجمــة قطـب الأولیــاء »سـخاوی کتــابی جداگانـه بــا نـام 
 ،درباره معرفی او نوشته است. وی در این کتـاب گفتـه اسـت کـه بعـد از تـابعین ،«النووی

کتابی جداگانه  ،سیوطی نیز 0جا جمع نداشته است.کس به اندازه نووی ف ایل را یکهیچ
 در شرح حال نووی نوشته است. ،«المنهاج السوی فی ترجمة الإمام النووی»با نام 

تسلط ویژه وی به علم حدیث و ارجـاع بـه  ،نووی یکی از مهمترین دلایل توجه ویژه به
 ،اشـتغال بـه حـدیث نویسـد:کلما  سلد بوده است. وی درباره اهمیت علم حـدیث مـی

ترین وسـیله قـرب اسـت. در ف ـیلت علمی است که مؤثرترین و بهترین نوع خیر و یقینی
بنابراین بایـد  ؛از بین رفته، احادیث مشهور و معروف بسیاری ذکر شده است احیاء احادیث  

 2به علم حدیث توجه کرد و در نشر آن تشوی  نمود.
گرایان گرایان و ظاهرباعث شده که از همان ابتدا مورد توجه حدیث ،همین رویکرد وی

ای کـه گونـهبـه ؛انـد کـه وی را بـه نفـع خـود مصـادره کننـدافراطی باشـد و سـعی داشـته
با دسـت  ،ام استنساخ کتب نوویهنگ ،تلا  داشتند ،های قرن هشتم هجریتجسیمی

تـا بتواننـد وی را همفکـر خـود جلـوه  ،بردن در محتوای آن، تأویلا  نووی را حذف کننـد
 9دهند.

 ،را وجـود داردگانه توحید آنها های فکری وهابیت که در اقسام سهاکنون باید شاخصه
 .استخراج شود ،های آن دوهای نووی تطبی  داد تا نسبت دیدگاهبا دیدگاه

 توحید ربوبیمقایسه دیدگاه وهابیت و نووی درباره . 1
ها ادعاهایی اند، توحید ربوبیت است. وهابیها ارائه کردهیکی از اقسام توحیدی که وهابی

 اند از:عبار  اند کهدر این نوع توحید مطرح کرده

                                                 
 .87، صالمندل الرذب الر ي الدین،شمس سخاوی، .0

کـد القربـا ... وقـد جـاء فـي ف ـل احیـاء السـنن » .2 ان الانشغال بالحدیث من اجل العلوم الراجحا  واف ل انواع الخیـر وآ
، ینـوو ( ؛«المماتا  احادیث کثیر  معروفا  مشهورا  فینبغي الاعتناء بعلم الحدیث والتحریض علیه لما ذکرنـا مـن الـدلالا 

 .(9، ص2، جلحجا المندا  ارح صحیح مسلم بن ایحیی بن شرف، 
 .24، ص8، جطبسال الشافریة الکبر ، عبدالوهاب، یالدین سبکتاج 9
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 از دیدگاه وهابیان و نووی تعریف توحید ربوبی :الف
عنـوان بـه ،از توحید ربوبی، سه عنصر خالقیت، مالکیت و تـدبیردر بیشتر تعارید وهابیان 

 ،مورد تاکید قرار گرفته است. محمد بن صالح العثیمـین ،خصائد ربوبیت خداوند متعال
 در تعرید توحید ربوبی نوشته است: 

توحیـد  0؛«توحید الربوبیة: وهو إفراد الله سبحانه وتعالی بـالخل ، والملـ ، والتـدبیر»
 گانه دانستن خداوند در خل  و مُلک و تدبیر است.ربوبیت، ی

ها از توحید ربوبی، علاوه بر خل  و ملک و تدبیر، عناوین البته در برخی تعارید وهابی
محمـد بـن  ،عنـوان مثـالبـه ؛از شـلون تـدبیر اسـت شانتماماند که دیگری هم برشمرده

  .ا هم نوشته استعبدالوهاب، پس از ذکر خالقیت، اعطای رزق، إحیاء، إماته ر 
توحید الربوبیة، وهو الشهاد  بأنـه لا یخلـ  ولا یـرزق ولا یحیـی ولا یمیـت ولا یـدبر »

کـردن و شـهاد  بـه ایـن اسـت کـه خلـ  و رزق و زنـده ،توحیـد ربوبیـت 2؛«الأمور إلا هو
 دهد.فقط خداوند انجام می ،میراندن و تدبیر امور را

انـد و اللـه را نیـاوردهاذنسـتقلال و اذن و غیـرگونه قیدی از اسـتقلال و غیراآنها هیچ
ماننـد  ،انگاری بسیاری از امور مسـلمانانهمین مطل  آوردن تعرید ربوبیت، زمینه شرک

-اذن»و « استقلال»به دو قید  ،بر این اساس 9؛طلب شفاعت و تبرک از اموا  شده است

در  4؛انداند، اعرا  کردهکه علمای اسلامی از کتاب و سنت برای تحق  شرک آورده« الله
آیا  قرآن است. قرآن بارها واژه اذن را برای انجام امـور  ،که مستند این دو قید علماحالی

 ؛ برای مثال:تکرار کرده است
 ِه ةٍ إِلَا بِإِذْتِ اللا صِي ا ُِّ ن  ِِ ابا  صا

ا
ا ْ اِ

هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد. 1؛ 
                                                 

، 3، جمجما   فتاا    رساائل ،محمـد بـن صـالح ،عثیمـینبـنا»؛ «25، صفتا    ركاان الإسالام ، محمد،عثیمینبنا». 0
 .«25ص

د، عبد. ابن2 اب، محم   .295-255، صالرسائل الشخأیةالوه 

شرك بالله تعالی، والتعل  بغیر الله تعالی في جلب خیـر  -ف لا عن غیره من الأولیاء وأصحاب المشاهد  - أن الاستغاثة به. »9
 .(95ص،  ص ل الدین الإسلامي مع ق اعده الأربععبدالوهاب، محمد، بنا( ؛«أو دفع شر، استقلالًا أو توسیطاً شرك

أنهم الفاعلون المدبرون وأما علی وجه الجاه والشفاعة، فذل  عندك وأنه لا یکفر ولا یشرك إلا من دعاهم استقلالا، وزعم . »4
 .(223، ص28، جالدرر السنیهعلماء نجد، ) ؛«لیس بشرك ولا کفر

 .22آیهتغابن، سوره  .1



 

 

14 

سال 
سیزدهم

 ،
بهار 

1402
 

، شمار
 ۀ

49
 

 ؛ برای مثال:به اذن خداوند آورده است و حتی معجزا  پیامبران را نیز مقید
ه ةٍ إِلَاَّ بِإِذْتِ اللاَّ تِيا بِآيا

ْ
أ تْ يا

ا
سُولٍ ْ اتا لِرا ا كا اِ توانـد و هیچ پیامبری جز به اذن خـدا نمـی0؛وا

 .ای بیاورد معجزه
کردن مردگان و خبردادن از امور و یا خل  پرنده، شفادادن نابینا و بیماری پیسی و زنده

 ،انـد  انجام این امور را به خودشان نسـبت داده ،که ایشانر  عیسیغیبی توسط ح 
 فرمایند:. خداوند در قرآن میاند الله کردهولی مقید به اذن

 بْورِاُ الْْا
ُ
ْ وهِ وا يْرًا بِوإِذْتِ اللاَّ کُوتُ طا يا نْفُخُ فِيهِ فا

ا
أ يْرِ فا ةِ الطاَّ يْئا ها ينِ كا نا الطَِّ ِِ کُمْ  خْلُقُ لا

ا
ي ْ نَِّ

ا
وها ْ كْما

خِرُوتا فِي بُيُوتِکُمْ وا  داَّ ا تا اِ كُلُوتا وا
ْ
أ ا تا ئُکُمْ بِما َّ ِ نا

ُ
ْ هِ وا ی بِإِذْتِ اللاَّ وْتا حْيِي الْما

ُ
ْ صا وا بْرا  2؛الْْا

پس بـه اذن  ؛دمم گاه در آن می سازم، آن شکل پرنده میبه  من از گل برای شما چیزی
بخشـم؛ مردگـان را  شود؛ به اذن خدا نابینای مادرزاد و پـیس را بهبـود می ای می خدا پرنده

 دهم. کنید، خبر می هایتان ذخیره می خورید و در خانه گردانم؛ شما را از آنچه می زنده می
شـود و از طـرف امور به اذن خداونـد انجـام مـی تمام ،قرآن بنابراین از دیدگاه توحیدی  

 :فرماید. قرآن میکندالله میآنها را مقید به دون ،مشرکانبرای توصید شرک  ،دیگر
ا هُمْ عِ ًّ کُونُوا لا ةً لِيا هِ آلِها نْ يُوتِ اللا ِِ ذُوا  خا اتا  ،جای خدا، معبـودانی اختیـار کردنـدو به 9؛وا

 عز  باشد.  تا برای آنان مایه
  ُْع ا كُنْتُمْ تا اِ يْنا 

ا
هُمْ ْ اْ لا قِي صِورُوتا وا نْتا وْ يا

ا
کُمْ ْ نْصُورُونا ْْ يا هِ  ا نْ يُوتِ اللا ِِ ؛  و بـه آنـان 4؛دُوتا

یـا خـود را یـاری  ،کننـد آیا یاریتـان مـی پرستیدید کجایند؟ شود: آنچه جز خدا می گفته می
 دهند؟ می

 رُوتا هُمْ يُنْصا لا عا ةً لا هِ آلِها نْ يُوتِ اللا ِِ ذُوا  خا اتا خدایانی به پرستا  ، و غیر از خدای  یگانه 1؛وا
 گرفتند، تا مگر یاری شوند.

                                                 
 .72آیهرعد، سوره  .0

 .94عمران، آیه . سوره آل2

 .22آیه مریم،سوره  .9

 .48-47آیا شعراء، سوره  .4

 .39آیا یس، سوره  .1
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معتقـد  ،شوندهها در تحق  شرک، شرط نیست که دعاکننده برای دعابه اعتقاد وهابی
کـس بـه هـیچ ،خداونـد ؛ چراکـهبه شراکت در ربوبیت یا بخشی از ربوبیت استقلالی باشد

در  ؛درخواسـت شـفاعت کنـدای نه استقلالی و نه واسـطه ،اجازه نداده است که از دیگران
در ایـن  ،کـهدر حـالی ؛انـدمعنی کـرده« غیر»را در این آیا  به « دون» ،هاوهابی ،حقیقت
بـا خـدا  ،رتبه قـرار دادن آن غیـر هم ،، قید دیگری نیز نهادینه شده و آن«غیریت»معنای 

اده شده رتبه خداوند قرار دمعنای غیرخدایی است که همالله بهدون ،در این صور  ؛است
اللـه است. اگر غیرخداوند در طول اراده و مشیت خداوند قرار داده شـود، شـامل مـن دون

از آیاتی کـه دون بـه « دون»گونه معنی از این ؛شود می« اللهاذن»شود؛ بلکه تبدیل به  نمی
 قابل برداشت است: ،نیز اضافه شده است نیز« الله»کلماتی غیر از 

 ُن ِِ خِذِ الْمُؤْ تا نِينا لَا يا ِِ نْ يُوتِ الْمُؤْ ِِ اءا  وْلِيا
ا
ينا ْ افِرِ  .0وتا الْکا

 افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند.
 ؛برگزیدن دوست و سرپرست از میان مؤمنین اشکالی ندارد ،شوداز این آیه فهمیده می

کلی که آن ولی و نصـیر در عـر  اراده و به ش ،الله گرفته شوددون ،پس اگر ولی و نصیر
در این صور  اسـت کـه شـرک واقـع  ؛مشیت و قدر  خداوند هستند، نه در طول خداوند

تنهـا شـرک نـه ،با اذن و اراده الهی انجام گیرد، این عمل ،اما اگر ولی و نصیر ؛شده است
 نیست، بلکه خداوند به آن دستور داده است.

قیـد اسـتقلال را شـرط  ،بـرای تحقـ  ربوبیـت ،هـاهماننـد وهـابی ،اما آیـا نـووی نیـز
 دانسته است؟ گر عقیده به ربوبیت مدعو میدانسته و مطل  خواندن را بیان نمی

شلون ربوبی را  ،هاوهابی مانند ،باید دقت کرد که اگر نووی ،قبل از پاسخ به این سؤال
د طلب شفاعت، تبرک و مانند آن را دانست، نباید اموری ماننصرف دعا کردن محق  میبه

، بـه صـراحت پیـامبر که نووی هنگـام بیـان آداب زیـار   در حالی ؛دانستجایز می
 نویسد: یتوصیه به طلب شفاعت از ایشان کرده و م

و بـرای خـود   0؛«ویتوسل به فی ح  نفسه ویستشفع به إلـی ربـه سـبحانه وتعـالی»
                                                 

 .82آیا عمران، آلسوره  .0



 

 

16 

سال 
سیزدهم

 ،
بهار 

1402
 

، شمار
 ۀ

49
 

 کند. به خداوند طلب شفاعت می ،یشانواسطه اشود و بهمی متوسل به پیامبر

-گوید: نزد قبر رسول کند. عتبی میسپس جواز این عمل را مستند به روایت عُتبی می

یـا  ؛نشین عرب( آمد و گفت: سلام بـر شـما نشسته بودم که یک اعرابی )بادیه الله
مُوووا از خداونــد شــنیدم کــه فرمــوده:  اللــهرســول لا هُوومْ إِذْ ما نا

ا
وووْ ْ لا وواءُوكا وا ووهُمْ جا نْفُسا

ا
ْ

حِيمًوا اُ ابًوا  وا وها تا دُوا اللا جا وا سُولُ لا هُمُ الرا را لا غْفا اسْتا ها وا رُوا اللا غْفا اسْتا اگـر آنـان هنگـامی کـه بـر  2؛فا
کردنـد، و  آمدند، و از خدا طلب آمـرز   ( الله)رسول خویشتن ظلم کردند، به نزد تو

یافتند. من  مهربان می و پذیرگمان خدا را توبه بیکرد؛  برای آنان استغفار  ،نیز پیامبر
کنم و تـو را نـزد پروردگـارم شـفیع طلـب  کـه از گنـاهم اسـتغفار مـی حالی  ام در نزد تو آمـده

 کنم. می
را دیدم کـه  اللهناگهان خوابم برد و در خواب رسول .سپس آن مرد اعرابی رفت

او بشـار  بـده کـه خداونـد گناهـان او را به سراغ آن اعرابی برو و بـه  ،فرمودند: ای عُتبی
 9آمرزیده است.

ثعـالبی در  4،ارب الإیماانبیهقی در کتاب  مانندسنت  این روایت را علمای بزرگ اهل
 6،مثیار الرارامجـوزی در کتـاب  ابن 1،تفسایر الجا اهر الحساان فاي تفسایر السارآنکتاب 

اند. نووی نقل کرده 8المرنياب قدامه مقدسی در کت ابن 7،تفسیر السرآن الرظیمکثیر در  ابن
ــر دانســته ــت را معتب ــن روای ــر    ســند ای ــزد قب ــه ن ــرین دعاهــایی ک ــته اســت: از بهت و نوش

                                                 
 .839، ص2، جالمجم   ارح المدذّبنووی، یحیی بن شرف،  .0

 .79. سوره نساء، آیه 2

ما حکاه الماوردي والقاضي أبو الطیب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنین له قال کنت جالسا عند قبر رسول الله صـلی . »9
ولو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك فاسـتغفروا »رسول الله سمعت الله یقول الله علیه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام علی  یا 

وقد جلت  مستغفرا من ذنبي مستشفعا ب  إلی ربـي... ثـم انصـرف فحملتنـي « الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما
، ینـوو ) ؛«ره بـأن اللـه تعـالی قـد غفـر لـهعیناي فرأیت النبي صلی الله علیه وسلم في النوم فقال یا عتبي الح  الأعرابي فبش

 .(832، ص2، جالمجم   ارح المدذّببن شرف،  ییحی

 .  75، ص7، جارب الإیمان، أحمد بن حسین، ی. بیهق4

 .853، ص8)الجواهر الحسان في تفسیر القرآن(، ج تفسیر ثرالبى، عبدالرحمن، ی. ثعالب1

 945، صرف الأماكنمثیر الررام الساكن إلى  اجوزی، ابوالفرج، . ابن6

 .757، ص8، جتفسیر السرآن الرظیم کثیر، اسماعیل، . ابن7

 .932، ص7، جالمرنى، عبدالله بن أحمد، هقدام. ابن8
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ر اصحاب ما یدعایی است که ماوردی و قاضی ابوطیب و سا ،شود خوانده می پیامبر
 0اند.  از عتبی نقل کرده

ــابعین بــوده اســت هنگــام طلــب شــفاعت اعرابــی از  ،در ایــن روایــت، عتبــی کــه از ت
شـدن  در بخشـیده بلکه حتی بشار  پیـامبر ،تنها او را نهی نکردهنه ،پیامبر

ای است که از دیدگاه سلد، طلب شـفاعت از گناهانا را هم به او داده است و این نشانه
گـاه آن را منافـا  بـا توحیـد ربـوبی  در زمان مما  ایشان جـایز بـوده و هیچ پیامبر

 دانستند. نمی
روایت معروف عثمان بن حنید  ،در فصل اذکار نماز حاجت ،نیز الأ كارنووی در کتاب 

بـه مـرد نابینـا  خدارسول ،طب  این روایت 2را به همراه تصحیح ترمزی آورده است.
 این دعا را بخوان:  ،وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و پس از نماز :فرمودند

إلی  بنبی  محمد صلی اللـه علیـه وسـلم نبـي الرحمـة، یـا  اللهم إني أسأل  وأتوجه»
 .«في حاجتي هذه لتق ی لي، اللهم فشفعه في ،محمد إني توجهت ب  إلی ربي

 9 تا آنکه شفا یافت. ،خواند مرد نابینا دائما این دعا را  :گوید عثمان بن حنید می
تعلـیم دیـد، از  رظاهر روایت این است که مرد نابینا هنگامی که دعا را نزد پیامب

یـا محمـد إنـي »خواند این بـود: پیا ایشان رفت و خود مشغول دعا شد. دعایی که او می
؛ ایـن عبـار ، طلـب «توجهت ب  إلی ربي في حاجتي هذه لتق ی لي، اللهم فشفعه فـي

گونـه طلـب شـفاعت را هـا ایـندر حال غیاب ایشان است کـه وهـابی دعا از پیامبر
در فقـره ابتـدایی آن  ،طلب بر شفاعت که در این روایـت آمـده ،علاوهبه 4اند.شرک دانسته

و « یا محمد»خطاب قرار داده شده است و فرموده:  ،صور  مستقیمبه پیامبر ،نیز
                                                 

، یحیـي بـن ینوو ) ؛«ومن أحسن ما یقول ما حکاه الماوردي والقاضي أبو الطیب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنین له. »0
 .(839ص ،2ج، المجم   ارح المدذّبشرف، 

بـن  ی، یحیـینـوو ) ؛«هذا حدیث حسن صحیح غریب، لا نعرفه الا من هذا الوجه مـن حـدیث ابـی جعفـر و هـو الخطمـی. »2
د، )؛ (229ص، الأ كارشرف،   .(574، ص5ج، سنن الترمذ ترمذی، محم 

 .839، ص2، جالمجم   ارح المدذّبنووی، یحیی بن شرف،  .9

کبـر، لأنـه أن طلب الشفاعة من النبي أو . »4 من غیره من الأموا  أمر لا یجوز، وهو علـی القاعـد  الشـرعیة، مـن الشـرك الأ
، 8، جفتاا    ا ر علاى الادرببـاز، عبـدالعزیز، بـن) ؛«طلب من المیت شیلا لا یقدر علیه، کمـا لـو طلـب منـه شـفاء المـریض

 .(257ص
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 0ها شرک است.دلالت بر استغاثه به ایشان دارد که از نظر وهابی ،این تعبیر
هنگـامی کـه  ،عبداللـه بـن عمـرروایتی دیگر نیز در باب استغاثه نقل کرده کـه  ،نووی

 2را صدا زد و با ایـن نـدا پـایا خـوب شـد. حس شده بود، پیامبرپایا سست و بی
را  عباس نیز هنگام بیماری، پیامبرعلاوه بر عبدالله بن عمر، ابن ،طب  نقل نووی

بعـد از وفـا  ایشـان  ، استغاثه بـه پیـامبراین نوع ندا کردن پیامبر 9صدا زد.
 4شرک است. ،هاصریح نظر وهابی است که طب 

گونه استغاثه را شرک ربـوبی ندانسـته و روایـا  آن را بـدون هـیچ این ،تنهااما نووی نه
تا به مؤمنین این دعا را تعلیم  ،آورده الأ كاربلکه آن روایا  را در کتاب  ،ت عیفی نقل کرده

 استغاثه کنند. ها به پیامبردر سختی ،دهد و آنها نیز
جـواز  ،از روایا  مختلفـی ،الله را که نوویتوان تبرک به آثار اولیاءمی ،ن اساسبر همی

هـا شـرک وهـابی ،اللـه رازیرا تبرک بـه آثـار اولیـاء ؛ارزیابی نمود ،آن را استنباط کرده است
  .شوداما نووی آن را جایز دانسته که به برخی از آنها اشاره می 1؛اندربوبی دانسته
 ، در مورد حـدیث عتبـان بـن مالـک کـه از پیـامبرصحیح مسلمارح نووی در 

گویـد: در  تا در مکان او نماز گذارد، و آنجا را مصلای خود قـرار دهـد، می ،درخواست کرد
تبـرک بـه صـالحین و آثـار آنـان و نمـاز  ،ازجمله اینکـه ؛حدیث عتبان، فواید بسیاری است
جـایز  ،اند و نیز طلـب تبـرک از آنهـاآورده جای جا نماز به خواندن در مواضعی که آنها در آن

 6است.

                                                 
 .94ص، ارح ثلاثة الأص لعبدالعزیز،  باز،بن .0
سْحَاقَ، عَنْ بَابُ مَا . »2 ي إ  ب 

َ
ثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ أ الَ: حَدَّ

َ
بُو نُعَیْمٍ ق

َ
ثَنَا أ جْلُهُ. حَدَّ رَْ  ر  ذَا خَد  جُلُ إ  ـالَ: یَقُولُ الرَّ

َ
حْمَن  بْـن  سَـعْدٍ ق عَبْد  الـرَّ

لَیَْ ، فَقَالَ  اس  إ  حَبَّ النَّ
َ
جْلُ ابْن  عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْکُرْ أ رَْ  ر  دُ خَد  د بـن اسـماعیل، یبخار ) ؛«: یَا مُحَمَّ ، الأدب المفارد، محم 

 .(577ص

 .755، صالأ كاربن شرف،  ی، یحیینوو  9

 .94ص، ارح ثلاثة الأص لعبدالعزیز،  باز،بن .4
ندبه أو  من تبرك بحجر أو شجر أو مسح علی قبر أو قبة یتبرك أصحابها فقد اتخذها الهة، ان من دعا نبیا أو ملکا أو جنیا أو. »1

 .(74، صالج اهر المضیةعبدالوهاب، محمد، ابن) ؛«استغاثه به أو نذر له أو ذبح فقد خرج من الاسلام و هذا هو الکفر

، یحیـی بـن شـرف، ینـوو ) ؛«ومنها التبرك بالصالحین وآثارهم والصلا  في المواضع التي صلوا بها وطلـب التبریـ  مـنهم» .6
 .(272، ص5، جالمندا  ارح صحیح مسلم بن الحجا 
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را آورده « ففیـه التبـرك باثـار الصـالحین»جالب توجه این اسـت کـه نـووی، لفـظ    نکته
نظر ایشان در تبرک به آثار، فرقی بین شود، به ؛ لذا معلوم می«النبیباثار التبرک »نه  ؛است

 ندارد. وجود پیامبر و غیرپیامبر 
و  مانـده آب ظـرف پیـامبریا  تبرک جستن صحابه بـه بـاقیذیل روا ،همچنین

 2.«وفیه التبرك باثار الصالحین»نویسد: می ،نیز 0موهای سر ایشان

زیرا ایـن کـار موجـب تـرویر  ؛داندوصیت برای ترمیم قبور را جایز می ،و یا اینکه نووی
 9 شود.زیار  قبور و تبرک به آنها می

اما جـواز ایـن  ،ربوبی ارائه نکرده است وحیدتعرید صریحی از ت ،بنابراین هرچند نووی
امـوری  ،در حقیقـت ؛ها تفاو  مـاهوی داردامور نشان از این دارد که تعرید وی با وهابی

بلکـه آنهـا را مسـتحب  ،دانـدتنها نووی شـرک نمـیدانند، نهها شرک ربوبی میکه وهابی
-و اولیـاء پیامبر ،و دیگر مسلمانانهمانند صحابه  ،در حقیقت نووی ؛دانسته است

تنهـا طلـب نه ،بنابراین د؛دانمأذون از طرف خداوند و غیرمستقل در انجام امور می ،الله را
 بلکه عین توحید است.  ؛شرک ربوبی نیست ،شفاعت و استغاثه و تبرک از آنها

 نوویوهابیان و تقسیم امور از دیدگاه  :ب
انـد؛ یعنـی تقسیم کرده« ما لا یقدر علیه الا الله»و « علیه غیراللهیقدر »ها امور را به وهابی

العـاده کـه تنهـا توانایی انجام آن را دارد و امور کـلان و فـوق ،اموری عادی که غیرخداوند
یعنـی  ،درخواسـت نـوع اول ،اند که تنهـاسپس ادعا کرده ؛خداوند توانایی انجام آن را دارد

بنـابراین  ؛بـه شـرطی کـه زنـده و حاضـر باشـد، جـایز اسـت آن هم ،امور عادی از غیرالله
  4اند؛ زیرا قدر  بر انجام کاری ندارند.، مطلقا شرک دانستهرا درخواست از مرده و غایب

هـا تقسـیم کـرده اسـت یـا افعال و امور را مانند وهابی ،اکنون باید دید که آیا نووی نیز

                                                 
 .2228، ص9، جصحیح مسلم، مسلم بن حجاج، ینیشابور  .0

 .58، ص25، جالمجم   ارح المدذّبنووی، یحیی بن شرف،  .2

بُ » .9
ُ
مَارَ   ق ع  ، وَل  د  نَ الْمَسَاج  ه  م  صَی وَغَیر 

ْ
ق

َ
د  الْأ مَارَ   الْمَسْج  ع  یةُ ل  ی الْوَص  مِّ م  وَالذِّ لْمُسْل  نْب  یجُوزُ ل 

َ
مَـا ور  الْأ ینَ، ل  ح  ال  ، وَالصَّ ، وَالْعُلَمَاء  یاء 

هَا ك  ب  بَرُّ ، وَالتَّ یارَ   حْیاء  الزِّ نْ إ  یهَا م   .(42، ص7، جر ضة الطالبین  عمدة المفتینبن شرف،  ی، یحیینوو ) ؛«ف 

 .94ص، ارح ثلاثة الأص ل باز، عبدالعزیز،بن 4.
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 خیر؟
بلکه نووی نیز همانند قـرآن،  ؛شودیده نمیگاه این تقسیم دهیچ ،های نوویدر نوشته

-همـان ؛تقسیم کرده است ،امور را به مأذون از طرف خداوند و غیرمأذون از طرف خداوند

گـاه گونه که در بیان دیدگاه نووی درباره استشفاع و استغاثه و تبـرک بیـان شـد، وی هـیچ
« ما یقدر علیه غیرالله»امور  روایا  را منحصر در زمان حیا  ایشان و یا به ،هامانند وهابی

صـور  مطلـ  بلکه پس از نقـل آن روایـا  بـه ؛ندانسته است« ما لا یقدر علیه الا الله»و 
مانند بحث تبرک که روایـا   ؛رساندجواز آن اعمال را می ،گفته است که این دسته روایا 

 0آن را دلیل بر جواز تبرک به آثار صالحین دانسته است.
-غیرتوحیدی و شـرک ،خود این تقسیم ،باید توجه داشت ،شکال نوویگذشته از این ا

ای از امور عادی چراکه م مون این تقسیم این است که قدر  مستقل در پاره ؛آلود است
بـدون اذن  ،ترین امور مانند نفس کشـیدن بـرای مخلوقـا که عادیدر حالی ؛وجود دارد

 باشد.مخالد با توحید می بندی،اساس این تقسیم ،بنابراین ؛خداوند امری غیرمقدور است

 توحید الوهیمقایسه دیدگاه وهابیت و نووی درباره . 2
بر خداوند متعال و هر چیزی غیر از خداونـد  ،گرفته شده است و این واژه« اله»الوهیت از 
پـردازد و بحـث توحیـد الوهیـت بـه عبـاد  مـی ،بنابراین 2؛شود که معبود باشد اطلاق می

بایـد بررسـی کـرد کـه آیـا  ،رواز ایـن ؛الا برانگیزترین بحث آن در تعرید عباد  اسـتچ
 مطاب  با دیدگاه نووی است یا خیر؟ ،هاتعرید عباد  از دیدگاه وهابی

 : گویدکه می تعرید محمد بن عبدالوهاب است ،ها از عباد تعرید مشهور وهابی
 ،عل  به کسـی اسـت کـه بـرای اوداشتن و تعباد ، نهایت خ وع و فروتنی و دوست

عبـاد  اسـم جـامعی اسـت بـرای هـر  ،عبار  دیگـردهد. به اعمال خاضعانه را انجام می

                                                 
الإیجااز فاي اارح سانن  باي ، یحیی بـن شـرف، ینوو ) ؛«واز الاستعانةوفیه استحباب غسله، والتبرك باثار الصالحین، وج» .0

 .(883، صدا د

ه  » .2 ـذ  خ  نْـدَ مُتَّ ه  مَعْبُودًا إلَهٌ ع  نْ دُون  ذَ م  خ  ، وَکُلُّ مَا اتُّ هُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: اللَّ ـد بـن مکـرم، ابـن) ؛«أله: الإ  ، لساان الراربمنظـور، محم 
 .(973، ص27ج
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 0اعم از اینکه اعمال ظاهری و باطنی باشد. ؛چیزی که مورد حب  و رضایت خداوند است
نقشـی در تحقـ  آن  ،که از این تعرید مشخد است، اعتقـاد بـه ربوبیـت طورهمان

 ؛لکه صرف خ وع و خشوع در برابر غیرخداوند، موجب تحق  عباد  خواهـد شـدب ؛ندارد
زیـرا  ؛اندمطلقا موجب شرک دانسته ،را آنها اعمالی مانند ذبح برای پیامبر ،رواز این

 2موجب شرک است. ،تعظیم در برابر غیرخداوند ،به زعم آنها
معیار شـرکی بـودن یـا  ،از نگاه وی ؛اما نووی دیدگاه کاملا مت ادی با این دیدگاه دارد

ذبحـی کـه  اسـت، مـثلا وی معتقـد ؛بستگی به اعتقاد فاعل آن دارد ،عبادی بودن افعال
ابتدا  ،صور  گرفته باشد، برای حکم کردن در مورد آن باید اللهبرای کعبه یا رسول

ر  گرفته برای غیرخداوند صو ،مخصوص خداوند کننده را بررسی کرد. اگر ذبح  اعتقاد ذبح
ذبح برای کعبه به این اعتقاد باشد  ،اما اگر مثلا ؛باشد، آن ذبح منجر به شرک و کفر است

به این اعتقاد باشد کـه ایشـان  ،الله الحرام است و یا ذبح برای پیامبرکه کعبه، بیت
  9الله است و از باب تکریم باشد، اشکالی ندارد.رسول
مانند عموم مسـلمانان، توحیـدی یـا شـرک  ،نیزشود که نووی معلوم می این مطلباز 

ذبـح بـه ایـن  ،یعنی اگـر مـثلا ؛داندمشروط به اعتقاد فاعل آن اعمال می ،بودن اعمال را
تواند مسـتقلًا و جـدای از ای از ربوبیت دارد و میبهره« لهمذبوح»اعتقاد انجام شد که آن 

ایـن اعتقـاد نباشـد، آن عمـل اما اگـر بـا  ؛خداوند کاری انجام دهد، آن عمل شرکی است
ممکن است  :کندادامه متن وی است که تصریح می ،شرک نیست. تأیید این دیدگاه نووی

  4توان شرکی دانست.اما نمی ؛ها مانند ذبح برای استقبال از پادشاه حرام باشدبرخی از ذبح
                                                 

الخ وع والتذلل، وغایة الحب والتعل  لمن فعل له ذل ، وبعبار  أخری هي اسم جامع لکل ما یحبـه اللـه  العباد  هي غایة. »0
 .(3ص،  ص ل الدین الإسلامي مع ق اعده الأربععبدالوهاب، محمد، بنا) ؛«ویرضاه من الأعمال الظاهر  والباطنة

 .94، ص8، جفتا     ر على الدربباز، عبدالعزیز، بن .2

ا( إذا ذبح لغیره لا علی هذا الوجه بأن ضحی أو ذبح للکعبة تعظیما لها لکونها بیت الله تعالی أو لرسول الله صـلی اللـه فأم») .9
علیه وسلم لکونه رسول الله فهو لا یجوز أن یمنع حل الذبیحة وإلی هذا المعنی یرجع قول القائل أهدیت للحرم أو الکعبة ومـن 

السلطان لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقیقة لولاد  المولود ومثل هـذا لا یوجـب الکفـر هذا القبیل الذبح عند استقبال 
، 2، جالمجما   اارح المداذّبنووی، یحیی بن شرف، ؛ )«وکذا السجود للغیر تذللا وخ وعا لا یوجب الکفر وإن کان ممنوعا

 .(954ص 

 همان. 4.
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ه  »نویسد که اگر هنگام ذبح بگویند: وی در جایی دیگر می
اسْم  اللَّ ـدٍ ب  ـم  مُحَمَّ و « وَبَاس 

 ؛در کنار نام خداوند، تبرک به ایشان باشد، اشکالی ندارد مقصود از نام بردن پیامبر
اگـر منظـور تبـرک و ماننـد آن  ،همچنین در مورد سجده خ وع و تذلل به غیرخداوند نیز

ا لـه یـمعنی این دیدگاه ایـن اسـت کـه تـا اعتقـاد بـه ربوبیـت مـذبوح 0باشد، اشکال ندارد.
رکـن تعریـد عبـاد  را  ،در حقیقـت نـووی ؛شـودله نباشد، عباد  محسوب نمیمسجود

 داند.اعتقاد به ربوبیت می
 ؛گذاری اعتقاد در توحیدی و شرکی بودن اعمال، منحصر در ذبح و سجده نیستتأثیر

اللـه دیگر اعمال مانند تبرک و درخواسـت از اولیـاء ،از دیدگاه نووی ،که گذشت طورهمان
زیرا آن عمل، عبـاد   ؛الله باشد، شرک استاگر با اعتقاد تأثیرگذاری استقلالی اولیاء ،زنی

توانـد برکـت به اذن خداوند می« ولی  »غیرالله خواهد بود؛ اما اگر با این اعتقاد باشد که آن 
 جویی توحیدی خواهد بود.دهد و او تنها واسطه برکت خداوند است، تبرک

برای تحقـ  عبـاد ، اعتقـاد بـه ربوبیـت شـرط اسـت و ایـن  ،ویبنابراین از دیدگاه نو
منجـر بـه  ،ها است که صرف خ وع و خشوع در برابر غیرخداوند رابرخلاف ادعای وهابی

 دانند.تحق  عباد  و شرک می

 ها درباره نوویتحلیل دیدگاه وهابی. 3
کـه اسـت ث شده باع ،بزرگی علمی و حدیثی نووی از همان ابتدا ،گونه که بیان شدهمان

های درصدد تحرید کتاب ،کهتا جایی ؛ای درصدد مصادره او به نفع فکری خود باشندعده
انـد کـه نـووی را در جریـان ها تلا  کـردهبسیاری از وهابی ،در این زمان نیز 2اند.او بوده

بلکه تنها او را در برخی  9؛اندخودشان قلمداد کنند و از پذیر  اشعری بودن او امتناع کرده

                                                 
بُ الْکُفْرَ، وَکَذَا ال» .0  یُوج 

َ
رَ هَذَا لا

َ
ـدٍ، وَأ ـم  مُحَمَّ ـه  وَبَاس  اسْـم  اللَّ حُ: ب  اب 

الَ الذَّ
َ
ذَا ق لًا وَخُُ وعًا. وَعَلَی هَذَا، إ  لْغَیْر  تَذَلُّ جُودُ ل  ذْبَـحُ سُّ

َ
ادَ: أ

 یَحْـرُمَ 
َ

نْ لا
َ
ـي أ ـدٍ، فَیَنْبَغ  ـم  مُحَمَّ كُ بَاس  تَبَـرَّ

َ
، وَأ ـه  اسْم  اللَّ ، 7، جعمادة المفتاینر ضاة الطاالبین  بـن شـرف،  ی، یحیـینـوو ) ؛«ب 

 .(857ص

 .24، ص8، جطبسال الشافریة الکبر ، عبدالوهاب، یالدین سبکتاج .2

 ؛ موقع الرسمي للشیخ بن باز:7ص ،7، جارح صحیح مسلماشبال، حسن، أبو .9
https://binbaz.org.sa/fatwas/ حجر-وابن-النووي-اغلاط-في-القول-ما   
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امـری  ،کـه اشـعری بـودن نـوویدر حـالی 0؛انـداز ابواب اعتقادی، متأثر از اشاعره دانسته
به اشعری بـودن او تصـریح  ،سبکی و یافعی مانندکاملا آشکار بوده است و علمای بزرگی 

 2اند.کرده
بـه  ،نی اصیل وهابیتاند و طب  مبااین راهبرد را کنار نهاده ،هاهرچند برخی از وهابی

  9اند.کننده دانسته و آنها را آتا زدههای او را گمراهارزیابی نووی پرداخته و کتاب
هـا و ارچوب فکری نووی و دیگر شخصـیتهچ ،این رویکرد ناشی از آن است که آنها 

گـرا بـوده و کتـاب انـد. نـووی شخصـیتی حـدیثخوبی نشـناختههای اسلامی را بهجریان
یـاوران حـدیث و سـنت  ،نوشته و هم علمای اشـعری راصحیح مسلم ا در شرح ر  المندا 

هـای نـامسـه نفـر از شـاگردان ارشـد ابوالحسـن اشـعری بـه ،صـراحتدانست. وی بـهمی
فورک را با عنوان یاوران مذهب حـدیث و سـنت ابواسحاق اسفرایینی، ابوبکر باقلانی و ابن

این است که این سه نفر با حدیث  ،معنی این سخن 4در مسائل کلامی معرفی کرده است.
ها بـین علـم کـلام و بنابراین نووی برخلاف وهابی ؛اندو سنت، مسائل کلامی را نشر داده

خود را پیـرو  ،البته اشاعره نیز ؛دیدبلکه آنها را در یک مسیر می ؛دانستتباین نمی ،حدیث
خود را مـنهر سـلد معرفـی کـرده  صراحت منهردانستند و ابوالحسن اشعری بهسلد می

اساسی در تفکر نووی با وهابیـت، صـوفی بـودن او اسـت. وی  هایاز دیگر تفاو  1؛است
در کتـاب  یمنـد بـه تصـوف و دارای شـیخ طریقـت بـوده و حتـعلاقـه ،هـابرخلاف وهابی

هـا که وهابیدر حالی 6؛به تفصیل درباره اصول تصوف سخن گفته است ،خود« المقاصد»
  7مخالد هستند. ،مسلمانانوف رایر در بین با تص

گرا بودن، توجه داشت که حدیث ،به هر حال باید در تحلیل شخصیت نووی و مانند او
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حـدیث منافاتی با اشعری و شافعی بودن ندارد و نباید برخلاف بسیاری تصور کرد کـه اهـل
-از علمای اهل زیرا بسیاری ؛مساوی با پیروی از خط اعتقادی و فقهی خاص است ،بودن

پیـرو  ،پیـرو یکـی از مـذاهب اربعـه بـوده و در اخـلاق ،حدیث، در اعتقاد اشعری و در فقـه
های کلامی به گرایا ،تیمیه نیزله آن قدر شایع بوده که حتی ابنلاند. این مستصوف بوده

  0حدیث اعتراف کرده است.بسیاری از علمای اهل
هــای حجــر عسـقلانی، هــم دیــدگاهابــن جـوزی، قرطبــی وابــن ماننــدبنـابراین نــووی 

هـای صـوفیانه گرایانه داشته و هم پیرو اشاعره و متکلمین بوده و هم دارای گرایا حدیث
دانسـت و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه از نگـاه هیچ تعارضی نمـی ،بوده و بین این وجوه

 ها مغفول مانده است. وهابی

 نتیجه
انـد. تفسـیر آن را به سه قسم تقسیم کرده شاخصه اصلی تفکرا  وهابیت است کهتوحید، 

تنها هیچ سنخیت و تشابهی با تفکرا  نووی در بحـث نه ،ها از این سه قسم توحیدوهابی
نـووی بـرخلاف  ،کاملا مت اد و متباین است. در بخـا توحیـد ربـوبی بلکه توحید ندارد،

جایز دانسته است. این  ،اموری مانند طلب شفاعت و استغاثه و تبرک از اموا  را ،هاوهابی
تـا ایـن اعمـال را  ،توحید ربوبیت را تفسیر نکرده ،هاکه نووی همانند وهابی دهدمی نشان
 ؛گاه امور را به یقدر و لایقـدر تقسـیم نکـرده اسـتهیچ ،همچنین وی ؛انگاری نمایدشرک

 تقسیم کرده است.  ،بلکه به مأذون و غیرمأذون از طرف خداوند
اعتقاد عابد را در توحیدی یا شرکی دانستن عباد  لحاظ کـرده  ،نیزدر توحید الوهیت 

 ها است. برخلاف ادعای وهابی ،است و این
هـای برجسـته عنـوان یکـی از شخصـیتبـه ،گر این است که نـوویاینها همه حکایت

هـا بـرای همفکـر ها بیگانه اسـت و تـلا  برخـی از وهـابیبا ادعاهای وهابی ،سنتاهل
  واهی است. ،نشان دادن او

                                                 
 .222، صارح حدیث النز ل، أحمد، یتیمیه حرانابن .0
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